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 چكیده
  ی علم  می علوم و روشن بودن مفاه  یاصطلاحات تخصص  یکدستی
م  جادیا  یبرا مشترک  امررشته  انیزبان  حوز  یضرور  یها   ۀ در 

اصول   یقی تطب  یپژوهش، به بررس   نیاست. در ا  یزبان  یزیربرنامه
،   یفرهنگستان زبان و ادب فارس  ینیگزواژه  یها یگذاراستیو س

  یابیمنظور دستو به  میاداختهپر   نفوترمیتا کنون، و ا  1368از سال  
 ی نیگزدر امر واژه  هایاستگذاریاصول و س  نیکارکرد ا  یبه چگونگ

فارس ادب  و  زبان  واژه  یفرهنگستان  مصوب    یعلم  یها، 
فارس ادب  و  زبان  بررس  یفرهنگستان  مورد  امی اقرارداده  یرا    ن ی. 

از نوع پژوهش از نظرهدف    ق ی است. روش تحق  ینظر  یهامقاله، 
بوده وداده   لیصورت تحل به    وهش،پژ  نیا  40پژوهش،  یهامحتوا 
از دفتر اول تا   یمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس   یعلم  ۀواژ
درب 1376-1395)  زدهمیس نتاردیگ یرم(را  ا  جی.  از   نیحاصل 

فرهنگستان    ین یگزکه اصول و ضوابط واژه  دهدیپژوهش نشان م
همگام   نفوترمیا  یهایگذاراستیبا اصول و س   یزبان و ادب فارس

چندگانگ و  ترادف  اما  مفهوم  ی واژگان  یاست،  حوزه  یو   یهادر 
واژه در  علوم  ادب   یعلم  یهامختلف  و  زبان  فرهنگستان  مصوب 

ا  شودیم  دهید  یفارس نابسامان   نیکه  موجب  سردرگم  یامر    یو 
و بهتر است در   شودیم  یعلم   یهامتخصصان و کارشناسان رشته

 .ردیقرار گ یو ادب فارس  اندستور کار فرهنگستان زب

 
فرهنگستان زبان    ،ین یگززبان، واژه   یزیرزبان علم، برنامه   :هاکلیدواژه

 .نفوترم یا ،یو ادب فارس

 

Abstract 

The uniformity of specialized terms of science and 
the clarity of scientific concepts to establish a 
common language among disciplines are essential 
in the domain of language planning. In this 
comparative research, the principles and policies of 
the Academy of Persian Language and literature 
(from 1989 to now) and the Infoterm were studied. 
To get an understanding of how theses principles 
and policies work in coining words in the Academy 
of Persian Language and literature, the scientific 
terms approved by the Academy of Persian 
Language and Literature were examined. This 
study is a type of theoretical research. The research 
method was content analysis and the data consisted 
of 40 scientific terms approved, published in its first 
to thirteenth booklet (1997-2016). The finding 
showed that the principles and coining of the 
Academy of Persian Language and Literature are in 
line with the principles and policies of the Infoterm. 
However, the synonyms and multiplicity of 
terminology and the conceptual plurality in various 
fields of science coined by the Academy of Persian 
Language and Literature causes confusion among 
experts in the scientific fields which is suggested to 
be at the Academy of Persian Language and 
literature 's agenda. 
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 مقدمه
 به زبان ایستا نیست. شواهد متعددی وجود دارد که شخص را  

است. طبیعت این ییرکرده تغرساند که یک زبان  یماین نتیجه  
 یـدیتجوشواهد ممکن است: الـف( نگارشـی، ب( ادبـی، ج(  

: 1975،  1گویورتر)ای باشد  یسه مقایی( و د( تطبیقی  گو)درست
ی هـاواژه (. پیشرفت فناوری در جهـان، علـت اصـلی ورود  3

و اصـطلاحات  هاواژه رویۀ یبورود  بیگانه و تحول زبان است.
دمدت مانع رشد و شکوفایی یک زبان و تواند در بلنیمبیگانه  

 هویتی آن شود. یب
در هر کشوری که علم و فـن بـه زبـان ملـی آن کشـور 

شود یـا تـرویج شـود، یـاددادن و یـادگرفتن علـم تعلیم داده  
شود و تودۀ مردم با علم و فن ارتباط بیشتری پیدا تر میآسان
علـم کنند و این خود یکی از اسباب مهم توسعه و تـرویج  می

گزینــی و معیارســازی اصــطلاحات و واژگــان در اســت. واژه 
های مختلف علمی و تخصصی امری ضروری در حـوزۀ حوزه 
ریزی زبانی است تا بتوان از ایـن زبـان در برابـر سـیل برنامه 
 های بیگانه، پاسداری نمود.کن واژه یانبن

تـوان از طریـق  سطح نسبی توسعۀ یـک کشـور را مـی 
کـاربردن اطلاعـات  دم آن کشـور در بـه میانگین توانایی مر 

های جدیـد بـرآورد کـرد.  برای انتقال دانش و ایجاد توانایی 
های اصطلاحی هسـتۀ اصـلی بازنمـایی دانـش و  چون داده 

اطلاعات تخصصی هستند، فراهم بودن امکان دسترسی به  
اقتصادی تلقـی    –ها از عوامل بسیار مهم اجتماعی این داده 

(.  فرهنگسـتان زبـان و ادب  3:   0052، 2گردد )اینفـوترم می 
خورشیدی بنیان نهـاده شـد.  1369فارسی، در دوم مردادماه  

هـای علمـی و  فعالیت اصلی این فرهنگستان ، انتخاب واژه 
هـای  تخصصی است. در این پژوهش برآنیم به بررسی واژه 

مصوب فرهنگستان سوم، به منظور دستیابی به رویکردها و  
گزینی بپردازیم. روش د در امر واژه های این نها سیاستگذاری 

هـای  صورت تحلیل محتـوا اسـت. داده تحقیق این مقاله به 
واژۀ مصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب    40پژوهش شـامل  

( است. اهدافی  1376-1395فارسی از دفتر اول تا سیزدهم ) 
(  دستیابی  1شوند عبارتند از: ) که در این پژوهش دنبال می 

ی  سـاز واژه ینـی و  گز واژه وب علمی  به مبانی نظری و چارچ 
( مقایســۀ معیارهــای  2فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی؛ ) 

ینی اینفوترم با فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی در  گز واژه 
 گزینی. امر واژه 

 
1. D.l. Goyvaerts 

2. Infoterm  

 پیشینۀ پژوهش
ینـی فرهنگسـتان زبـان و  گز واژه در زمینۀ مطالعۀ معیارسازی و 

ادب فارســی بــر اســاس اینفــوترم، تــاکنون پــژوهش مســتقلی  
موضـوع مشـابه بـا ایـن   چنـد عنـوان اما نگرفته است؛ صورت 
 خواهیم پرداخت.   ها آن که به بررسی اجمالی    وجود دارد تحقیق  
ی در  سـاز »سرواژه ( در تحقیقـی بـا عنـوان  1389)   ی سمائ 

گسـتان زبـان و ادب  ی مصـوب فرهن ها سـرواژه زبان فارسی و  
به بررسی انواع ساخت سرواژه پرداخته است. بر اساس    « فارسی 
هـای  های این تحقیق در دفاتر اول تا هفتم فرهنـگ واژه یافته 

سرواژۀ انگلیسی وجود دارد که بـرای    450مصوب فرهنگستان، 
است کـه بـه چهـار روش  سرواژه معادل فارسی ساخته شده  38

انتخـاب    -2اب حرف اول کلمـات؛  انتخ   -1انجام گرفته است:  
  -4انتخــاب بخشــی از کلمــات؛    -3ســرواژۀ برخــی کلمــات؛  

سازی کمتـر  سازی، روش آغازه های سرواژه سازی. از روش آغازه 
استفاده شده چراکه تنها دو مورد با این روش ساخته شده است  

هایی اسـت کـه بـه  زبانان به سـاختن سـرواژه و گرایش فارسی 
 اند.  القوۀ فارسی شبیه کلمات بالفعل یا ب 

(، در تحقیقـی بـا عنـوان »نقـد چهـل لغـت 1387)مجد  
یجـه نتۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی« بـه ایـن  شدترجمه 
در فرهنگسـتان،   شـده ساخته هـای  کـه واژه   است  یده رسکلی  
، معایبی دارند که اهم اندشمرده اصولی که برای خود بر  رغمبه 

آن عبارتند از: نـامفهوم بـودن ترجمـه، افـراط در اسـتفاده از 
دستور دلیل، رعایت نکردن  یبی  هاحذفی،  الفظتحتترجمۀ  
ی و ترجمۀ لغاتی سازلغتفارسی، رعایت نکردن ذوق در   زبان

که نیاز به ترجمه ندارد. به عقیدۀ وی، رفع این عیوب نیازمنـد 
 ی است.ترمستحکمو   ترمتداولانی  به مب  آوردن یرو

ی هاواژه (، در تحقیقی با عنوان »نقد  1388)  زاده یمهاجر
ۀ نامـواژه دفتر پنجم    نقدبه دفتر پنجم(«،  )مصوب فرهنگستان  

صورت ادبیـاتی اسـت و . این نقد به پرداخته استفرهنگستان  
توضـیحات انتقـادی دارد و نیـز   شده استی که نقد  اواژه هر  

 .است یده گردهادی در مقابل آن ذکر واژۀ پیشن
(، در تحقیقی با عنوان »بررسی میزان کاربرد  1388کشاورز ) 

های سیاسی مصوب فرهنگسـتان زبـان در بخـش سیاسـی  واژه 
هـای سیاسـی  مطبوعات« شرح داده است که میزان کاربرد واژه 

مصوب فرهنگستان زبان در بخـش سیاسـی مطبوعـات، نسـبتاً  
  44واژۀ مصوب تنها   196ای که از مجموع  گونه محدود است. به 

کار رفتـه اسـت و تـأثیر  مورد در جامعۀ آماری این پـژوهش بـه 
متغیرهای ژانر، بافت، جنسیت و نـوع نشـریه بـر میـزان کـاربرد  

 ها به لحاظ آماری معنادار نیست. واژه های مصوب یا وام واژه 
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(، در تحقیقی با عنوان »بررسـی فراوانـی 1388تاجیک )
شناسـی دورۀ های مصوب فرهنگسـتان در حـوزۀ زیسـتواژه 
گونه بیان کرده است که مؤلفین دانشگاهی« نتایج را اینپیش
های مصوب آشنایی های درسی با تعداد زیادی از معادلکتاب

شناسـی هـای زیسـتهای مصوب به کتابندارند، بعضی واژه 
هـای های مصـوب از واژه اند و مؤلفین با وجود واژه وارد نشده 

هـای مصـوب در کتـاب کنند. کـاربرد واژه قرضی استفاده می
هایی است که مؤلفین خود به ترجمـۀ آن درسی بیشتر از واژه 

ای بسیار های سلیقه اند و میزان کاربرد این واژه ها پرداخته واژه 
 کم است.

(، در تحقیقـی بـا عنـوان  »بررسـی 1390)باقرالهاشمی  
گستان زبان و ادب فارسی ی مصوب فرهنهاواژه معناشناختی  
ــوزۀ  ــلحملدر ح ــهردرون ونق ــه ش ــر«، ب ــدگاه فلب ی از دی

شهری و اصطلاح در حوزۀ حمل و نقل درون  224بندی  طبقه 
ای از دفترهـای پـنجم، ششـم و هفـتم پرداختـه اسـت. جاده 
های درونـی )شـکل، های مورد نظر فلبر شامل ویژگیویژگی

هـای کـاری )کـاربرد، کـارکرد، جنس، اندازه، رنـگ(، ویژگی
هــای اه( و ویژگیعملکــرد، جایگــاه، وضــعیت در یــک جایگــ

خاستگاهی )روش تولید، شیوۀ عمـل و کـار، مختـرع، عامـل 
تولیدکننده، کشور خاستگاهی( است. او اظهار داشته است کـه 

ی تمـامی بنـدطبقه توسط فلبر قادر به    شده مطرح های  یژگیو
هـایی دیگـر بـه ایـن یژگیونیست و نیاز بـه افـزودن    هاواژه 

 شود.مجموعه احساس می
(، بـا عنـوان 1390های تحقیـق جمـالی )فته بر اساس یا

ی مصوب فرهنگستان زبان و هاواژه بررسی میزان مقبولیت  »
ی مصوب قدیمی هاواژه ،  «ادب فارسی در حوزۀ علوم پزشکی

ی جدیدتر بیشترین میزان مقبولیت را دارنـد. هاواژه نسبت به  
ی مشـتق بیشـترین هاواژه ،  ساختواژه همچنین بر اساس نوع  

اند. بین پزشکان عمـومی متخصـص ولیت را داشته میزان مقب
ها وجود نـدارد و نیز تفاوت چندانی در مورد میزان کاربرد واژه 

نیـز   هاواژه میزان موافقت با    اینکه با بالا رفتن میزان آشنایی،
 رود.یمبالا 

(، در تحقیقـی بـا عنـوان »ضـریب نفـوذ 1390اتقیایی )
هــای رســمی و هــای عمــومی فرهنگســتان در روزنامــه واژه 

محاسباتی«، اظهار  –ایهای شخصی: رویکردی پیکره وبلاگ
ــوذ واژه  ــه ضــریب نف ــت ک ــته اس ــومی مصــوب داش ای عم

ــالاتر از وبلاگ ــهری ب ــۀ همش ــتان در روزنام ــای فرهنگس ه
هـای عمـومی های تخصصـی از واژه شخصی است و وبلاگ

 اند. مصوب بیشتر استفاده کرده 

(، در تحقیقی با عنوان »بررسی و ارزیابی 1392درخشان )
گزینی فرهنگستان سوم زبان و ادب فارسـی از فعالیتهای واژه 

نظر بخشی از دانشگاهیان دانشگاه شیراز« اظهار داشته است 
هـای بیگانـه در اکثـر مـوارد، که میل و رغبت به سـمت واژه 

هـای اژه های پیشنهادی فرهنگسـتان اسـت و وبیشتر از واژه 
 اند.  فرهنگستان مورد استقبال کمتری قرار گرفته 

(، در تحقیقـی بـا عنـوان »بررسـی میـزان 1395شرفی )
ی مصـوب شناسـروانی تخصصـی حـوزۀ  هااصطلاح کاربرد  

ی«، در پـنج نوشـتارفرهنگستان زبان و ادب فارسی در متون  
ی هااصـطلاح شرح داده است کـه    دفتر نخست فرهنگستان،

ها و فرهنگ نامه یانپاشده در پنج دفتر نخست، در  یابیمعادل
بیشترین میزان حضور را داشتند. در پنج دفتر   APAتوصیفی  

نخســـت فرهنگســـتان »برگـــزینش« پرکـــاربردترین روش 
یی که معادل »نوساخته« هااصطلاح ینی است و اینکه  گزواژه 
 اسـتفاده   مورددر منابع    ندرتبه شده است    یبتصو  هاآنبرای  
 .اندگرفته  قرار

ــی  ــارچوب علم ــری و چ ــانی نظ ــژوهش، مب ــن پ در ای
ی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی در سازواژه ینی و  گزواژه 

چارچوب اینفوترم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است کـه 
 های پیشین مطرح نشده است.در هیچ یک از پژوهش

 مبانی ن ری

 زبان علم 

شـورای   26/9/86و یکم تـاریخ    در مصوبۀ جلسۀ سیصدوسی
ای کـاربردی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زبان علم گونـه 

ــه خــود دارای  ــان اســت ک ــه از زب ــرای هاگون ــی ب ی مختلف
ی مختلف علمی است. طبق این مصوبه، نقش اصـلی هارشته 

زبان علم برقراری ارتباط میان اهل علم و بیان مطالب علمی 
ی زبـانی هاگونـه ر عین تعامل با  در گفتار و نوشتار است که د

از   هـاآنی  سازواژه یری از واژگان و فرایندهای  گبهره دیگر و  
ینی خود نیز برخوردار است. گزواژه ی خاص  هاروشواژگان و  

عنوان از همان آغاز ورود علم جدید به ایران، زبان فارسی بـه 
 زبان علم برگزیده شد و این یکی از امتیازات ما ایرانیان است

گزینـی، مان یکی است )گـروه واژه که زبان ملی و زبان علمی
1388 :26-10.) 

( بیان کرده است که »اهـداف بسـیار 39:  2001)  1کارول
توان تا حـدی از طریـق سیاسـت زبـانی تر را هم میگسترده 

برآورده کرد. در دورۀ میجی، اصلاح زبانی بخشی از استراتژی 

 
1. T. Carrol 
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ای غـرب رسـیدن و پیشـی کلی تأکید بر اقتدار کشور و به پـ
گرفتن از آن بود؛ جامعۀ مدرن و کارآمد نیازمند زبان مـدرن و 

 کارآمد نیز بود.« 
( معتقــد اســت اصــلاح و نوســازی 20: 1989) 1کلمــس

واژگان تخصصـی بـرای بـرآورده کـردن نیازهـای ارتبـاطی 
( بر این باور اسـت کـه 800:  1999ضرورت دارد. گالینسکی )

ای میان امکـان اسـتفاده از رتباط پیچیده رسد که انظر می»به 
زبان مادری و توسـعۀ اقتصـادی مثبـت در آن جامعـۀ زبـانی 
وجود دارد. مردمی که زبان مادری آنها تخصصـی نیسـت یـا 

طور کـه بایـد تخصصـی نشـده اسـت یـا مردمـی کـه از آن
کاربردن زبان مادری و آموزش و تحصیل، کـار روزمـره یـا به 

اند، معمـولاً مردمـی نع و مایوس شده دستیابی به اطلاعات م
 کنند.«اند یا احساس محرومیت میمحروم

 ریزی زبان برنامه

ــی را واژه  ــکازگزین ــی از طرف میی ــوان یک ــای یتفعالت ه
ــت و اصطلاح  ــی دانسـ ــه شناسـ ــی از ینابـ ترتیب آن را یکـ
آورد. با توجـه بـه   به شمارشناسی  های علم اصطلاح زیرشاخه 

شناسی در جهت سروسامان بخشـیدن بـه اینکه علم اصطلاح 
تــوان زادۀ شــده اســت آن را مییطراحمســائل اصــطلاحات 

از  (.34: 1382دانســت )داوری اردکــانی،  2ریزی زبــانبرنامــه 
ــدگاه  ــوپر )دی ــ45: 1989ک ــه ه ( برنام ــاره ب ــان اش ریزی زب
یرگـذاری در رفتـار بـا یـادگیری، تأثهای عامدانه برای  تلاش

 هایشان دارد.ساختار و یا نقش رمزگان
ریزی زبــان و  ( برنامــه 5:  2005) بــر اســاس اینفــوترم  

هـای مکمـل  امروزه فعالیت   درواقع ریزی اصطلاحات که  برنامه 
هـا تحـت  لیت شوند. هر دو این فعا مقایسه می   هم   با یکدیگرند،  

: بافت سیاسی و تکوین تاریخی  جمله   از   دادند   قرار یر عواملی  تأث 
  –اقتصـادی، ابعـاد جغرافیـایی   –کاربرد زبان، وضعیت اجتماعی 

اجتمـاعی    بران سهم شناختی، فرهنگی و  زبانی و عوامل جمعیت 
 با یکدیگر.   ها آن از جمله مؤسسات( و روابط ) 

ریزی زبان فعالیتی است برای توسعۀ زبان، مرکـب برنامه 
ــیوه  ــل اصطلاح از شـ ــایی از قبیـ ــی و ها و رویکردهـ شناسـ
نگاری، مدیریت اصطلاحات، ترجمه و مدیریت ترجمه واژگان

ماننـد اسـتخراج )بنیـاد  و رویکردهای رو بـه گسـترش پیکره 
ــایی  ــرای شناس ــره ب ــل پیک ــطلاح، تحلی ــانوواژه اص در  ه

ی مختلــف(. نکتــه در اینجاســت کــه اســتفاده از هــاگفتمان
ــه فناوری ــانی در برنام ــای زب ــایر ه ــون س ــان همچ ریزی زب

 
1. F. Coulmas 

2. Language planning 

 (.34همان: است )های مرتبط با زبان در حال افزایش حوزه 
ــروه واژه  ــاب گ ــاس کت ــر اس ــی ب ( 26-27: 1388)گزین

یزی زبـان را شـامل مراحـل زیـر ربرنامه شناسان زبان،  جامعه 
 دانند:می
 زبان در مقام زبان ملی؛ب یک انتخا -1
 منزله لهجۀ معیار؛انتخاب یک لهجه از آن زبان به -2
 انتخاب خط؛-3
سالاری، یاز نظام دیوانموردنانتخاب و ساختن اصطلاحات  -4

 مانند اصطلاحات اداری و نظامی و حقوقی؛
انتخاب و سـاختن و یکسـان کـردن اصـطلاحاتی کـه در -5

 یاز است.موردنعرصۀ علوم و فنون  

زبان فارسی مراحل اول و دوم و سوم را طی کرده اسـت 
امـا در مرحلـۀ ؛ رو نیستو در مرحلۀ چهارم نیز با مشکل روبه 

هـای روست، هرچند گامهایی روبه یدشواربیش با  وپنجم کم
 .بلندی نیز برداشته است

یزی پیکـره شـامل ربرنامـه (  5-6:  2005)  ینفوترما  بنا بر
 ازجملــه و ) الخطرســمهــایی ماننــد ابــداع یــا اصــلاح یتفعال

، گسـترش هـاواژه معیارسازی املا(، انتخاب خط، تعیین تلفظ  
اصطلاحات و واژگان، تغییر در نظام دسـتوری، همترازسـازی 

ها، انتشار کتـاب و راهنمـا بـرای ارتقـاء سـوادآموزی، یشگو
ی هانامــه واژه و  یســی، دستورنویســینوفرهنگگســترش 

ی تخصصـی، خلـق ادبیـات نـاب و هـازبانبـرای    شده ساده 
ی برای مؤسساتیس  تأسحمایت از هنرهای خلاق و همچنین  

پــرداختن بــه مســائل زبــانی اســت. بایــد توجــه داشــت کــه 
شود؛ یمیزی جایگاه زبان هم  ربرنامه شامل  یزی زبان  ربرنامه 

ی مختلـف هـاحوزه زبـان بـرای اسـتفاده در  یعنی، ارتقاء یک
 و غیره(. هارسانه تجارت، آموزش، حقوق، اداره، )جامعه  

 شناسی اصطلاح و اصطلاح

شناسی نظامی چندگانه است و برای مطالعۀ مفـاهیم اصطلاح 
های ته و نمــایش آن در یــک زبــان تخصصــی نیــاز بــه رشــ

شناسـی، فلسـفۀ علـم، مختلفی اسـت ماننـد منطـق، معرفت
ــی، اطلاعزبان ــناختی. در شناســ ــوم شــ ــانی و علــ رســ

ــا اصطلاح  شناســی، عناصــر رویکردهــای نظــری متعــددی ب
بخشـی و انتقـال شوند که با توصیف، نظمیکدیگر ترکیب می

 (. 1: 1382، 3704.1دانش سروکار دارند )ایزو
و یا   4ای«ای«، »ترارشته رشته انشناسی علم »میاصطلاح 

 
3. Iso CD 704.1 

4. transdiscipline   
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ترین عنوان تـازه نوپـایی اسـت کـه از آن بـه   1ای«رشته »چند
ای« بـه ایـن عنـوان رشته کنند. »میانحوزۀ علمی نیز یاد می

شناســـی، پیونـــدگاه تمـــامی علـــوم اســـت؛ کـــه اصطلاح 
ای« به این معنا که پلی است میان علوم مختلـف و »ترارشته 

علوم، بلکـه میـان   تنهانه ست میان علوم و  ای ارابط و واسطه 
ای« بـه ایـن ها و هنرها و فنـون؛ »چندرشـته مکاتب، فلسفه 

مضمون که در این حـوزۀ علمـی نوظهـور بسـیاری از علـوم 
ی و رسـاناطلاعشناسـی، فلسـفۀ علـم،  یل زبانقباند، از  دخیل

 رسانی و ارتباطات خود نیز یککه اطلاعییازآنجاارتباطات؛ و  
شناسی، شناسی، مردمای نسبتاً بزرگ است که از بومرشته چند
ــی و جامعه  ــروانشناس ــیبرنتیک، شناس ــو و س ــک س ی از ی

ای از سوی دیگر، تشـکیل مخابرات، الکترونیک و علوم رایانه 
ــس میمی ــود، پ ــوان اصطلاح ش ــی را ت ــه شناس ــک  حقب ی

 دانست. تربزرگای  چندرشته 
ی دانش بخشنظملف(  ای هستند برای: )ایه پااصطلاحات  

ی مفهـومی بنـدرده کلی علـم،  یۀ نظربرمبنای روابط مفاهیم )
 و هــامهارتبــرای هــر رشــتۀ علمــی(؛ )ب( انتقــال دانــش، 

 فنــی(؛ -یعلمــی )تربیــت، آمـوزش، خوانــدن متـون آورفـن
فنی )نگارش، ویرایش،   -اطلاعات علمی  و اشاعه )پ( تدوین  

فنی(؛ )ج( ترجمۀ متون علمی و فنـی بـه   -انتشار منابع علمی
نویسی اطلاعـات های مختلف دنیا؛ )د( چکیده و خلاصه زبان

فنـی   -( ذخیره و بازیابی اطلاعات علمـیمتون تخصصی؛ )ه
بنـدی( های رده ها، شـیوه نامه سازی، اصطلاح های نمایه )زبان
 (. 1-3: 1984  )فلبر،

ــتی ) ــینی بهش ــه در 33: 1382حس ــت ک ــد اس (  معتق
شناسی برای ارائه و بیان اشیاء و مفاهیم از نمادهـای اصطلاح 

شود. بـدین منظـور نیـاز بـه کلامی و غیرکلامی استفاده می
شناســـی، ، معنی2شناســیشــناخت مبــاحثی از قبیــل واژه 

ضـروری شناسـی زبـان  شناسی و جامعه ، روان3نگاریواژگان
است تا در تدوین متون تخصصی و ترجمۀ شفاهی و کتبـی و 

ریزی های اطلاعـات واژگـانی و برنامـه گیری بانکنیز شکل
 شوند.  کار گرفته  شناسی نیز به زبان و اصطلاح 

شناسی وین، پراگ و شوروی وجـود سه مکتب اصطلاح  
ایـم. دارد که به لحاظ اهمیت مکتب وین، اصـول آن را آورده 

 شناسی مکتب وین مبنی بر پنج اصل زیر است:لاح اصط
شناسـی پـیش از پـرداختن بـه اصـطلاحات، بــه اصطلاح  -1

 
1. Multidiscipline 

2. lexicology 

3. lexicography 

 پردازد؛مفاهیم می
تواننـد در نظـام در مفاهیم دقیق هسـتند و هـر یـک می  -2

 مفاهیم جایگاهی داشته باشند؛
 مفاهیم باید دارای تعریفی سنتی باشند؛ -3
 هوم است؛هر اصطلاح، نام دائمی یک مف -4
زمانی مورد مطالعـه قـرار هم  طوربه اصطلاحات و مفاهیم    -5

 گیرند.می

ــکی  ــتین گالینس ــه ( در  1999)   4کریس ــوان  ا مقال ــا عن ی ب
ی دقــت و صــراحت«،  ســو به ی: حرکتــی  شناســاصطلاح » 

.  1کنـد:  می   یـان ب زیـر    صورت به ی را  شناس اصطلاح کاربردهای  
. نگـارش علمـی و  3. مـدیریت اطلاعـات؛ 2بازیابی اطلاعات؛  

. تـدریس و  6. ترجمـۀ تخصصـی؛  5. سـندداری فنـی؛  4فنی؛  
. یـادگیری زبـان خـارجی  7ی تخصصـی؛  هـا حوزه آموزش در  
 (. 1-2: 1377گالینسکی،  ) . انتقال دانش و فناوری 8تخصصی؛ 

 معناییترادف یا هم

ی دسـتوری بـه دو لفظـی هـاکتابدر    ،معنایییا هم  5ترادف
معنـی   لحـاظ  ازلفظ مختلف ولـی    لحاظ  ازکه    شوندگفته می

(، 40:  1382)  704یکسان باشند. بنا به تعریف ایزو سـی دی  
معنایی رابطـۀ میـان الفـاظ متفـاوتی اسـت کـه در زبـان هم

روند. الفاظ در ایـن می  به کاربرای یک مفهوم واحد    موردنظر
معناها بـا یکـدیگر متـرادف شوند. همنامیده میمعنا رابطه هم

هستند. اگر دو یا چند اصطلاح به مفاهیمی اختصـاص یابنـد 
نامیده   6مترادفیباً یکی باشد، شبه تقر  هاآنکه گسترۀ معنایی  

 به کاری هم  جابه توانند  ها میشوند و فقط در بعضی بافتمی
واژۀ منسوخ )معنایی  ( هم9:  1376)  1087روند. بر اساس ایزو  

اسـت کـه تنهـا زبانترادف( رابطۀ میان بازنمودهایی در یک  
هــایی کــه در تمــام دهنــد؛ واژه یــک مفهــوم را نمــایش می

معنـا نامیـده های یک حوزه قابل جـایگزین هسـتند همبافت
یگزینی باشـند جـاقابلهـا شوند؛ اگر تنها در برخی از بافتمی
( دو 446:  1995)  7قاد لاینزشوند. به اعتمعنا نامیده میهمشبه 

ی هستند که دارای یک مفهوم باشـند. معنهمواژه در صورتی  
های لغات همان( معتقد است که شیوۀ عملکرد فرهنگ)لاینز  

دهـد. در ایـن معنایی ارائه میمترادف، توصیف دیگری از هم
ها و اصطلاحاتی کـه زیـر یـک ای از واژه ها مجموعه فرهنگ

، هر یک با بخشـی از معنـی مدخلشـان شوندمدخل واقع می

 
4. Christian Galinski  

5. synonym 

6. quasi-synonym 

7. Lyons.J. 
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معنی به لحاظ معـانی های هماند. به گفتۀ لاینز، واژه معنیهم
عاطفی و شناختی با هم تفـاوت دارنـد؛ همچنـین بـه لحـاظ 

معنایی مطلق با توجه به معانی عاطفی و شـناختی نظری، هم
معنایی مطلـق گردد. در قالب این اصطلاحات، همتوصیف می
دهد که معنی عاطفی و معنی شناختی دو واژه یزمانی روی م

مشابه باشند. لاینز منشأ وجود معانی عاطفی و شـناختی   دقیقاً
دانـد. را آمیختگی عقل و احساس در کاربرد و تولید زبـان می

معنایی واقعی در میان ( معتقد است که هم107:  1376پالمر )
ی یـک معنـی ای دقیقـاً داراها وجود ندارد و هیچ دو واژه واژه 

معنــایی دو واحــد زبــانی را ( هم154: 2004) 1کــروز نیســتند.
هـای ها نسبت بـه تفاوتهای معنایی آنمیزان بیشتر شباهت

 داند.شان میمعنایی

 ها گزینی و ارتباط بین دانشواژه

ای شـده اسـت ورزی وارد شرایط تازه طی چند دهۀ اخیر، علم
دامـه حیـات مـؤثر امکـان ا  هارشـته   یانمکه بدون گسترش  

 و  تبـادل  رسـد. تعامـل،می  بـه نظـراجتماع علمی غیرممکن  
 بـا  مختلف  علمی  هایرشته   و  هامهارت  ها،دانش  افقی  ارتباط
 و  هاجنبـه   از  موضـوعات  فهـم  و  درک  آسانیموجب    یکدیگر
 برقـراری  و  مشـترک  زبـان  به   دستیابی  .شودمی  مختلف  ابعاد
 چنــین دســتاوردهای تــرینمهم از رشــته  دو میــانوگو گفــت
 .است ارتباطی
پژوهان رشـته ( معتقـد اسـت کـه میان58:  1394)  2رپکو

کنند که بررسی بسـیاری از مسـائل علمـی گونه بحث میینا
ای که پیش روی جامعه هستند فقط از طریق بررسـی پیچیده 
های این های چند رشتۀ مختلف و سپس تلفیق دیدگاه دیدگاه 
هـا تر از آنآوردن یـک فهـم جـامعدسـت  ها بـرای بـه رشته 
 پذیر است.امکان

 هاانسانای بر این اصل استوار است که  رشته ینبرویکرد  
رشـته ها به چیزی بـیش از یـک  برای شناخت و درک پدیده 

نیازمندند. مبتنی بر این رویکرد شناخت و فهـم هـر پدیـده و 
ع های متنـومفهوم، بـه دلیـل پیوسـتگی بـا شـرایط و زمینـه 

تنیدگی با دیگر مفـاهیم محیطی، فرهنگی و اجتماعی و درهم
ها نیازمنــد همکــاری و مســتلزم رهــا شــدن از و پدیــده 
های نظری و روشـی یـک دانـش اسـت. مطالعـات چارچوب

های مطالعاتی مهم یکی از حوزه   عنوانبه ای امروزه  رشته یانم
رود. بــرای ایــن منظــور، در حــوزۀ مطالعــات بــه شــمار مــی

ــته میان ــته رش ــین رش ــی ب های تخصصــی دارای ای همگرای

 
1. Cruse, A. 

2. Repko,A. 

که عدم موفقیت در همگرایـی طوریای است، به اهمیت ویژه 
های تخصصی باعث شکست این حـوزۀ مطالعـاتی بین رشته 
 خواهد شد.
ای از  گـردد کـه دسـته ای به روشـی اطـلاق می رشته میان 

ی  ا مسـئله گروهی بـرای حـل    صورت به متخصصان یک رشته  
کنند. چنین مطالعـه یـا کـار گروهـی  همکاری می  هم  با خاص 
ــوص به  ــوزه   خص ــوردی،  در ح ــازی، هوان ــد داروس ــایی مانن ه

مشهود است    کاملًاآوری  های فن کشاورزی، مهندسی و سیستم 
های دیگر ماننـد تجـارت و  ای در حوزه فزاینده   صورت به   یراًاخ و  

 (. 27: 1386شود )شاقول،  کار گرفته می ارتباطات نیز به 
  اخیر، های  سال   در   فناوری   و   علم   سریع   پیشرفت   به   توجه   با 
و  اند شـده  جـدا  یکدیگر  از  بیش  از   بیش   علم   مختلف   های شاخه 
  دیگـر،   طـرف   از .  دارد   وجـود هـا  آن   بین   کمتری   ارتباط   یجه درنت 
  های دیـدگاه   به   نیاز   فناوری   و   علم   قلمرو   در   پیچیده   مسائل   حل 
 .  است   ها دانش  بین   ارتباط   نیازمند   که   دارد   تری جامع 

ای اسـت  ای و فرارشـته رشـته یان م شناسی، علمی  اصطلاح 
  سـروکار که با مفاهیم و بازنمودهای آن )اصـطلاحات، نمادهـا(  

یانگر نظامی از مفاهیم است. اصطلاحات ابزاری برای  نما دارد و  
ی دانش بر مبنای روابط مفاهیم در هـر رشـتۀ علمـی  بخش نظم 

هـای  کـه در تمـام حوزه   فاهیم جدید شماری از م است. تعداد بی 
شوند باید با اصطلاحات موجود و یا بـا  فعالیت بشری مطرح می 

ها و  اصــطلاحات متشــکل از ترکیــب عناصــر واژگــانی )ریشــه 
وندهای( هر زبان بیان شوند. تعداد عناصر واژگـانی چنـد هـزار  

 رسد. ها می یلیون م بیشتر نیست ولی تعداد مفاهیم به 
هــای گونــاگون علمــی،  و فــن در حوزه بــا پیشــرفت علــم    

هـای علمـی و فنـی  اصطلاحات و مفاهیم جدید نیـز وارد حوزه 
شــوند کــه ممکــن اســت بســیاری از ایــن اصــطلاحات در  می 
همگرایــی بــین    ازآنجاکــه هــای علمــی، مشــترک باشــند.  حوزه 
ــژه رشــته  ای اســت، جایگــاه  های تخصصــی دارای اهمیــت وی
گزینــی در زبــان بــیش از بــیش روشــن  شناســی و واژه اصطلاح 

های علمی نیازمند فهم مشترک  تعامل بین رشته   چراکه شود؛  می 
گونـه بـه ایجـاد زبـان  در دو حوزۀ علمـی متفـاوت اسـت و این 
 یابیم. آن دست می ها به  مشترک و برقراری تعامل میان رشته 

 گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اصول و ضوابط واژه 

گزینی، بنا بر اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از واژه 
جمله وظایف فرهنگستان است. شورای فرهنگستان به حکـم 

ــه  ــر واژه وظیف ــه در ام ــان ای ک ــده دارد، از هم ــی برعه گزین
دستور کار خود قـرار داد و نخستین جلسات این موضوع را در  



 57...     نفوترم ی و ا   ی فرهنگستان زبان و ادب فارس   ی ن ی گز واژه   ی ها ی گذار است ی به اصول و س   ی ق ی تطب   ی نگاه :  و همکاران   زاده دهقان 

 

های فارسی در برابـر لازم دید پیش از انتخاب و تصویب واژه 
لغات بیگانه، »اصول و ضوابطی« وضع کند تا مبنا و راهنمای 
کار باشد. شـورای فرهنگسـتان در جلسـات پنجـاه و هشـتم 

ــورخ  ــورخ ( و یک11/7/73)م ــانزدهم )م ــد و پ ( 2/4/76ص
اصل به تصـویب   9را در قالب  گزینی«  »اصول و ضوابط واژه 

 (.7: 1388گزینی، رساند )گروه واژه 
( 26/9/86یکـم )مـورخ  وطبق مصوبۀ جلسهۀسیصدوسی

اصول موضوعه فرهنگستان، اصولی است که فرهنگستان بـا 
اش نهـاده شـده توجه به وظایفی که در اساسـنامه بـر عهـده 

است، پس از بحث و بررسی فراوان آنهـا را پذیرفتـه اسـت و 
اگر نه برای همیشه، برای مدتی طولانی، درستی یا نادرسـتی 

داند. ایـن اصـول آنها را در درون فرهنگستان قابل بحث نمی
 عبارتند از: 

 علمی نیازمند زبان علمی است؛   ۀ توسع -1
 زبان علم در ایران زبان فارسی است و باید فارسی بماند؛ -2
ــا  -3 ــرای بق ــی ب ــی فارس ــان علم ــد واژه زب ــی نیازمن گزین

 (.11: همانیافته و روشمند است )سازمان

ینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسـی گزواژه های  یوه ش
کـه   یردگیمبرای یک مفهوم مشخص، به چهار روش انجام  

 عبارتند از: 
و   هـاواژه برگزینش: انتخاب یک واژه یا عبارت، از میـان    -1

 نامند.یمی موجود در زبان را برگزینش هاعبارت
نـوگزینش: انتخـاب یـک واژه در زبـان و دادن مفهــومی  -2

ارتبـاط یبی که با مفهوم اولیه  اگونه به جدید به آن است  
 نباشد. 

شـود. )الـف( ساختن اصطلاح که به سه شیوه انجـام مـی  -3
سازی: ساختن یک واژه جدید مشـتق یـا مرکـب یـا واژه 

ب( ساختن گـروه نحـوی: سـاختن یـک مشتق مرکب. )
کم دو واژه صـورت گروه نحوی با بـه کـار بـردن دسـت

ها با کسرۀ اضـافه بـا یکـی از حـروف گیرد. این واژه می
یابنـد. )ج( اختصارسـازی: سـاختن اضافه به هم پیوند می
سـازی سازی یا آمیزه های سرواژه اختصار به یکی از روش
شود. نحت در نجام میحرف ابه )یا نحت( یا اختصار حرف

لغت به معنای تراشیدن و در اصطلاح زبان عربی عبارت 
است از بریدن قسمتی از یک کلمه و وصل آن بـه یکـی 

هـایی از چنـد کلمـه و وصـل دیگر و یـا بریـدن بخـش
ای جدیـد اسـت؛ باقیماندۀ آنها به هم، برای تشکیل کلمه 

کــه معــادل »قبتــاریخ« بــرای آن  Prehistoryماننــد: 

ــۀ بر ــاحب کلم ــین مص ــت. غلامحس ــده اس ــده ش گزی
ــده  ــه »برقاطیســی« برگردان اســت الکترومغناطیســی را ب

 (.248: 1378)فرهنگستان،  
های بیگانه )معمولاً غربی( گیری: اخذ یک واژه از زبانوام  -4

 (.12با همان مفهومی که زبان مبدأ دارد )همان: 

ب هایی که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصـویواژه 
اصول و معیارهای مدون و مشخصی اسـت   بر اساسشود  می

 که مصوب شورای فرهنگستان است:
ها و اصـطلاحات . در انتخاب معادل فارسی برای واژه 1اصل  

الامکان بـه »زبـان فارسـی یحتبیگانه، واژه فارسی باید  
کردگان و یلتحصـیعنی زبان متداول میـان  «معیار امروز

ها نزدیـک ها و نوشـته نرانیاهل علم و ادب و زبان سـخ
 باشد.
گزینی باید قواعد دستور زبان فصیح و متداول . در واژه 2اصل  
 امروز مراعات شود. معیار امروز« فارسی  زبان»
گزینی باید قواعد آوایی زبان فارسـی رعایـت . در واژه 3اصل  

و دارای تنـافر   آهنـگناخوشهـای  شود و از اختیـار واژه 
الامکان از معادل یحترسی برگزیده،  پرهیز شود و واژه فا

 تر باشد.بیگانۀ آن کوتاه 
پذیر و یفتصــرهــایی کــه . در انتخــاب معــادل، واژه 4اصــل 

یر باشند و امکان ساخت اسم و صفت و فعل از پذاشتقاق
 اند.باشد مرجحوجود داشته   هاآن
مراتبی به ترتیب زیـر ها باید سلسله . در گزینش معادل5اصل  

 گیرد. ملاک قرار
یربـاز در دکه از    مأنوسهای فارسی متداول و  . واژه 5-1

 .داشته استزبان فارسی وجود 
سازی های واژه های نوساخته، بر طبق شیوه . ترکیب5-2

 های فارسی.زبان فارسی با استفاده از واژه 
نوس در أهای عربـی مصـطلح و متـداول و مـ. واژه 5-3

 زبان فارسی.
سازی های واژه بر طبق شیوه   های نوساخته،. ترکیب5-4

های عربی متـداول در زبان فارسی، با استفاده از واژه 
 زبان فارسی.

ــای . واژه 5-5 ــه ه ــه  برگرفت ــی و از گون ــان فارس ای زب
 های ایرانی کنونی.گویش

ــه از زبان. واژه 5-6 ــای برگرفت ــه و ه ــی میان ــای ایران ه
 باستان.

زودیـاب و   ای کـه معنـی آن. در گزینش معادل، واژه 6اصل  
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دارد   نـا آشـکاریریاب و  دای که معنی  روشن باشد بر واژه 
 مرجح است.

یژه در علوم بـرای هـر لفظـی کـه وبه گزینی  . در واژه 7اصل  
یحـاً فقـط یـک واژه ترجدارای یک معنی خـاص باشـد  
 ها پرهیز شود.برگزیده شود و از تعدد و تنوع واژه 

ای که در علوم گوناگون تعـاریف تبصره: برای لفظ بیگانه 
ی سـنّت و مقتضـابه مختلف دارد گـزینش چنـد واژه معـادل  
 ها مجاز است.سابقه و عرف اهل علم در هر یک از حوزه 

هـای بیگانـه کـه . یافتن معادل برای آن دسته از واژه 8اصل  
ماننـد: ؛  اند ضروری نیستالمللی یافته جنبۀ جهانی و بین

 متر، کیلومتر، اکسیژن، آسپرین و غیره.
ــادل در 9اصــل  ــزینش واژۀ مع ــه گ ــدودی ک ــوارد مع . در م
های مرسوم زبـان فارسـی متـداول میسـر نباشـد و قالب

های تازه احـراز شـود بـر طبـق ضرورت استفاده از روش
 ی شورای فرهنگستان عمل خواهد شد.رأ
از ترکیـب . استفاده از مصدر برساخته )مصدری کـه  9-1

 گونـه ینساخته شود. ا  «یدناسم یا صفت با پسوند »
ــا کلمــات فارســی، عربــی و فرنگــی  مصدرســازی ب

 است.( یرپذامکان
هـای : با کوتـاه کـردن واژه هاواژه . استفاده از ادغام  9-2

و در   هاآنزبان یعنی حذف قسمتی از ابتدا یا انتهای  
ی نو پدید اشده واژه کنار هم قرار دادن دو واژۀ کوتاه 

ــروه  ــرو( )گ ــال نی ــد و انتق ــوانیر )تولی ــد ت آورد، مانن
 (.14: 1388گزینی، واژه 

ریزی اصطلاحات بر سازی در برنامههای اصطلاحروش

 اساس اینفوترم 

شناسی در علـم و فـن، یونسـکو بـا به دلیل اهمیت اصطلاح 
المللی اطلاعات همکاری مؤسسه استاندارد اتریش »مرکز بین

 1971ی« موسـوم بـه »اینفـوترم« را در سـال  شناساصطلاح 
هـای کرد. کارکرد اصـلی اینفـوترم همـاهنگی فعالیتتأسیس
شــناختی در سراســر دنیــا اســت. در کتــاب اصــول و اصطلاح 
( چنین آمده اسـت کـه 9:  2005های اینفوترم )گذاریسیاست

هـای پیچیـده های ساده یا گروه اصطلاح ممکن است از واژه 
نحـوی و   –های صـرفیی( با مشخصه ااژه وچند)اصطلاحات  

باشد کـه گـاهی در زبـان معنایی خاصی ساخته شده   –صرفی
هـای تخصصـی تواننـد در حـوزه اند اما مـیعمومی ناشناخته 

 فقطنـه گـذاری و  باید بین انواع نام  اصولاً.  کار روندمعینی به  
علاوه، همـواره عناصر سازندۀ اصطلاح تمـایز قائـل شـد. بـه 

سـازی بـر از اصطلاح دشـوار اسـت. اصـطلاح   تشخیص واژه 
های تخصصی مبتنـی اسـت. گذاری در حوزه نام  مؤثرکارکرد  

در تحلیل پیکره، تشخیص و استخراج اصـطلاح فراینـدهایی 
هـای جـامعی کـه در ایـن حـوزه رغـم پـژوهشدشوارند و به 

هـای ، تاکنون یک مدل نظـری معتبـر و الگـوریتمشده انجام
هـا و ین، روشبـاوجودا.  نشـده اسـتمتناسب با آن طراحـی  
های زبانی وجود دارند که در تشخیص و ابزارهایی در فناوری

بخشی بـه همـراه ها نتایج رضایتاستخراج اصطلاح از پیکره 
هـای مناسـب )آگـاهی از بایـد در زمـان  هاآناند که از  داشته 

 شان( استفاده کرد. های ذاتیمحدودیت
عمومی بسیار پویاست و های تخصصی و  تعامل بین زبان
و   1شدگیدو سو جریان دارند: واژه   به هرهمواره مواد واژگانی  

شـدگی، اصـطلاحات تخصصـی بـه . در واژه 2شدگیاصطلاح 
شـوند و در رایـج زبـان عمـومی تبـدیل مـی  کـاملاًهای  واژه 
های معمولی به اصـطلاح )یـا بخشـی از ی واژه شدگلاح طاص

سـازی: اصـول شوند. اصـول متـداول اصطلاح آن( تبدیل می
هـا صـادق اسـت. در مورد همۀ زبان  اساساًشناختی زیر  نشانه 

هـای این اصول بر ماهیت سـامانمند اصـطلاحات بـا شـبکه 
ابعاد شناختی، بازنمایی دانـش   ازجمله   هاآنمفهومی زیربنایی  

 3از: شـفافیت انـدعبارت هاآنین ترمهمبتنی هستند. و غیره م
ــاهی )اقتصــاد 5؛ تناســب4)در مقابــل تیرگــی(؛ انســجام ؛ کوت

؛ تـرجیح زبـان بـومی 8؛ صحت زبـانی7پذیری؛ اشتقاق6زبانی(
، وجود داردهای دیگری های که سنتها یا زبان)مگر در حوزه 

ر برخــی هــای لاتــین یــا یونــانی دماننــد اســتفاده از صــورت
سـازی شـامل: سـاخت های اصطلاح های علمی(. روشرشته 
گیـری ی موجود و وامهاصورتی جدید، استفاده از  هاصورت

تـوان از های جدید میای است. برای ساخت صورترشته ینب
بهـره   11های اختصاریو صورت  10، اشتقاق9های ترکیبشیوه 

هـای های موجـود شـامل روشبرد. شیوۀ استفاده از صـورت
گردانی )تغییر مقولۀ دستوری که گاهی بـه آن مقولـه   12تبدیل
شـدگی )تخصـیص معـانی جدیـد شود(،  اصطلاح مینیز گفته 

 
1. De-terminologization 

2. Terminologization 

3. Transparency 

4. Consistency 

5. Appropriateness 

6. Conciseness (linguistic economy) 

7. Derivability 

8. Linguistic correctness 

9. Compounding 

10. Derivation 

11. Abbreviated forms 

12. Conversion 
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هـای استعاری با تشـبیهی بـه اصـطلاحات موجـود در حـوزه 
 1های زبان عمومی(، انتقال معنـاییکمابیش مرتبط یا به واژه 

ــان تخصصــی و در یک ســتعاره( ای )ارشــته ینبیــری گوامزب
 (.10)همان:  هست
و   2گیـری مسـتقیمای نیز شـامل وامرشته ینبیری  گوام 

هـا را بایـد . امکان استفاده از ایـن روشستا  3ترجمۀ قرضی
توان از اصـول طور جداگانه ارزیابی کرد. میبرای هر زبانی به 

هـای راهنمـایی در اسـتفاده از روش  عنوانبـه شـناختی  نشانه 
 ظـاهراًسازی بهره جست. گرچه برخی از این اصـول اصطلاح 

 هـاآنیت نوعی مصالحه بین  نها  دردر تضاد با یکدیگرند، اما  
گیرد، مانند تقابـل بـین اصـل »شـفافیت« و اصـل شکل می

ــاهی«.  ــه »کوت ــر راه  ازجمل ــر س ــه ب ــری ک ــکلات دیگ مش
توان به موارد زیـر اشـاره کـرد: سازی وجود دارد میاصطلاح 
های ساختواژه در زبان عمومی وجود هایی که در مدلاختلاف

هــای مختلــف دارد، تنــوع و عــدم انســجام قواعــد در حــوزه 
در حوزۀ علوم طبیعی کـه نامگـان خـاص دارنـد(،   مخصوصاً)

ی سازوندمها، ضرورت  نداشتن توصیف کاملی از برخی زبان
ویـژه در ریزی زبان( به از طریق برنامه   مثلاًها )کامل این زبان
تهیۀ قواعـدی   منظوردستور به الخط، املاء، تلفظ و  حوزۀ رسم

هـای وریمعتبر برای توسعۀ اصطلاحات. برای استفاده از فنـا
هـای مـورد ساز در زبانای اصطلاح های رایانه زبانی باید مدل

 (.11: 2005پردازش تهیه کرد )اینفوترم،  

 های پژوهششناسی تحقیق و یافتهروش
هـای نظـری و روش از نوع پـژوهش  نظر هدف  ازاین مقاله،  

صورت تحلیل محتوا و به شیوۀ تجزیـه و تحقیق این مقاله به 
 42800جامعۀ آماری این پژوهش شـامل    تحلیل کیفی است.

صـورت به  واژه  40واژه است که در ایـن مقالـه بـرای نمونـه  
( انتخـاب و 1376-1395هدفمند از دفتـر اول تـا سـیزدهم )

 مورد تحلیل و بررسی قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن پـژوهش،
ــا نگــاهی تطبیقــی، های گذاریاصــول و سیاســت نخســت ب

ایم. و اینفـوترم را بررسـی کـرده ینی فرهنگستان سوم  گزواژه 
سپس به منظور دستیابی به چگونگی کـارکرد ایـن اصـول و 

گزینـی فرهنگسـتان سـوم، بـه ها در امـر واژه گذاریسیاست
ی مصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی هـاواژه بررسی  
 ایم. پرداخته 

های مصوب فرهنگسـتان  در این پژوهش، از تعداد کل واژه 

 
1. Semantic transfer 

2. Direct loan 

3. Loan translation 

واژه، حـدود   42800سوم دفتر اول تا دفتر سیزدهم مشتمل بـر 
نگارنده با چارچوب نظری    نظر   از اند که  واژه انتخاب شده   4390

گزینـی  فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اصول و ضـوابط واژه 
واژه    1233د حـدود  است. از این تعدا   فرهنگستان مغایرت داشته 

ها، گـاه دارای یـک  باشند؛ این واژه و ارجاعات می   ادف ر ت دارای  
هـای  مترادف و گاه دارای چندین مترادف هستند که بـرای واژه 

واژه    2607است کـه حـدود    شده   ارائه مترادف، واژۀ پیشنهادی  
  232واژه دارای تیرگـی معنـایی،   100باشد؛ همچنین حدود می 

واژه مغایر با اصل    8یک مدخل یا دسترس،    واژه دارای بیش از 
واژه مغـایر   413واژه مغایر با اصل سوم و   13دوم فرهنگستان،  

یی از آنهـا را  ها نمونـه با اصل پنجم بوده است که در این مقاله  
در چـارچوب   هـا واژه واژه است. این  40یم که مشتمل بر ا آورده 

زبان و ادب  های اینفوترم و فرهنگستان  گذاری یاست س اصول و  
فارســـی بررســـی و واژۀ پیشـــنهادی بـــر طبـــق اصـــول و  

 است.   شده ارائه اینفوترم و فرهنگستان سوم   های گذاری یاست س 

 هاتحلیل داده
قابلیت فهم متن در دو سطح خرد و کلان قابل بررسی است. 
از لحاظ شمّی، سختی یک متن )در سطح کلان( وابسـته بـه 

گان متن )در سـطح خـرد( این مفهوم است که نخست آیا واژ
ای قابل فهم هستند؟ و دوم اینکه آیا ایـن واژگـان بـه گونـه 

انـد؟ اگـر معیـار دوم را روان و سلیس در کنار هم قرار گرفته 
کنار بگذاریم یکی از معیارهای سختی متن در سختی واژگان 
آن متن است. سختی واژگان به این معنـی اسـت کـه کلمـۀ 

ارای فهـم انـدک یـا هـیچ اسـت. مورد نظر برای اهل زبان د
لغات ناآشنا و ثقیل موجود در مـتن مـانع درک مـتن شـده و 

ــازمی های دارد. در بررســیخواننــده را از پیگیــری موضــوع ب
ــه واژه انجام ــده دارای  ظــرهــای مصــوبی کــه از نگرفت نگارن

اند به همراه نمونه آورده شـده معیارهای سختی واژگانی بوده 
ختار خرد متن، یعنـی واژگـان، بررسـی است. در این مقاله سا

 شود.می

 مغایرت با قواعد صرفی

ــه  ــا اصــل دوم اصــول و ای از واژه نمون هــای مصــوب کــه ب
 اند به شرح زیر است.گزینی فرهنگستان مغایرت داشته واژه 

 گاه با فعل –عدم همنشینی پسوند  
Guage  

 بودگاه 
با   واژه    قواعد   ی درست   بر   ی مبن   فرهنگستان   دوم   اصل این 

.  پیوندد به فعل نمی   « گاه -مغایرت دارد. معمولًا پسوند »   ، ی دستور 
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  اصل   و   نفوترم ی ا   ی ها ی گذار است ی س   و   اصول   اساس   بر همچنین  
  ن ی ا   که ی درحال   اشد ی   روشن   و   شفاف   د ی با   واژه   فرهنگستان،   ششم 
 جایمان    واژۀ پیشنهادی:   . دارد   یی معنا   ی رگ ی ت   واژه 
 فر-فرا با پسوند  –کارگیری اشتباه پسوند به

Upturn  
 فراگشت

 توضـعی  در  رشـدبه حرکـت رو  ای: بهبود  فی]اقتصاد[ تعر
 افراد. یزندگ ای یاقتصاد

و اصل دوم اصول   نفوترمیا  هایگذاریاستیبنابر اصل س
درست از قواعد زبان   ۀ بر استفاد  یفرهنگستان، مبن  ینگزیواژه 
دور هست و   ای  یبالا و بلند  یبه معنا  «-فرا»  شوندیپ  ،یفارس
: یشـنهادیپ  ۀ واژ.  رسـاندیرا م  یبهبود  یمعنا  «-فر»  شوندیپ

 فرگشت
 ار با اسم–عدم همنشینی پسوند  

Aqueduct 

   آباره 
معمـولاً   و  سـاختانسان  یی: مجرافی[ تعرستیز  طی]مح
 .یطولان یرهایانتقال آب، عموماً در مس برای  مرتفع

این واژه به لحاظ صـرفی از ترکیـب آب + ار+ ه سـاخته 
ار« پسوندی اسـت کـه بـه بـن فعـل ماضـی –شده است. »

کـه سـازد. در حالیچسبد و صفت فاعلی یا اسم مصدر میمی
ار« با اسم ترکیب شده است که مغـایر –در این واژه پسوند »

 بـرگزینی فرهنگستان است. همچنین  با اصل دوم اصول واژه 
و اصـل ششـم   نفـوترمیا  هایگذارییاسـتاساس اصول و س
 یرگـیواژه ت  نیکه اشفاف باشد درحالی  دیفرهنگستان، واژه با

 دارد.   ییمعنا
 زی: کاریشنهادیپ ۀ واژ

 انه با بن مضارع-عدم همنشینی پسوند
Fuel injector1 

 پاشانه 
کــه بــا بازشــدن آن مقــدار  ایچــه ی: درفیــ]خـودرو[ تعر

افشانک با فشار بـه داخـل   کی  قیاز سوخت از طر  یمشخص
این   .شودیم  ده یپاش  لندریبه داخل س  مایمستق  ایچند راهه هوا  

واژه به لحاظ ساختواژی از ترکیب ]بن مضارع پاش + پسوند 
گزینـی انه[ ساخته شده است کـه مغـایر بـا اصـل دوم واژه –

پیوندد و از اسم، قید یا به اسم می  انه«–است، چراکه پسوند »
ــفت می ــرســـازد. همچنـــین صـ اســـاس اصـــول و  بـ

و اصل ششـم فرهنگسـتان، واژه   نفوترمیا  هایگذاریاستیس
 ییمعنـا  یرگـیواژه ت  نیکه ادرحالی  اشدبشفاف و روشن    دیبا

بـه سـاخت   یازین  هستند،  موجود  یهادارد. زمانی که صورت

 : پاشنده یشنهادیپ ۀ واژ. یستن  دیجد ۀ واژ

 ش –حشو پسوند  
Colligation 

 وندشیبازپ
 ۀ واژ زیــرا ضــرورت نــدارد نجــایدر ا ش«-»پســوند 

بـر اسـاس اصـل   نیهمچنـ  .رسـاندیمفهـوم را م  وند«ی»بازپ
کـه   ییهـافرهنگستان، واژه   ینیگزاصل ششم واژه   و  نفوترمیا

 دارند. یو روشن باشد برتر ابیها زودآن  یمعن
 وندیبازپ: یشنهادیپ ۀ واژ

 آهنگی و خلاقیت زبانی مغایرت با خوش

های مصوب که با اصل سوم اصول و ضوابط ای از واژه نمونه 
آهنگی و خلاقیـت، گزینی فرهنگستان مبنـی بـر خـوشواژه 

 مغایرت داشته است به شرح زیر است.

 نامناسب بودن همنشینی دو همخوان یکسان  
Acoustic dispersion 

 صوت پاشش
این واژه به لحاظ ساختواژی درست است ولی بـه لحـاظ 
آوایی خوش آهنگ نیست وخلاقیت زبانی هـم نـدارد چراکـه 
وجود دو همخوان »ش« در کنار هم به لحاظ آوایی نامناسب 

بنـابر اصـول و را نیز سبب شده اسـت.    ییمعنا  یرگیتاست و  
ــتیس ــوترمیا یهایگذاراس ــم واژه  نف ــل شش ــیگزو اص  ین

 دارد. یباشـد برتـر  ابیـکه روشن و زود  یاواژه   فرهنگستان،
 صوت ی: پراکندگیشنهادیپ ۀ واژ

Monogamous  
 همسرکام، تکتک

نکـرده   تیـرا رعاگزینـی  واژه   کام« اصل سومواژه »تک
و دارای تنافر آوایی است چراکـه دو همخـوان /ک/ در   است

از طرفـی   ندارد.  یزبان  تیست و خلاقاآهنگ  ناخوشکنار هم  
از مـردم و متخصصـان   یاریبس  دگاه یبرابرنهاد از د  نیادیگر،  
»کام«   ۀ واژه چندمعنا شده است. واژ  نیچراکه ا  یستمناسب ن

سـقف دهـان و در   یمعنـا  یشناسزبان  یدر فرهنگ تخصص
. کنـدیم  ی»آرزو، مراد« را تـداع  یواژه معنا  نیزبان روزمره ا

 دیـگـر در دید یهابا واژه  بیواژه »کام« در ترک  ن،یا  از  شیپ
 نیـا  تصویبپس از    یمثبت داشته است ول  یهمگان بار معنا

ــواژه و ترک ــا واژه  بی ــاآن ب ــرید یه ــراگ ــ ی، ب از  یاریبس
 یواژه بـار معنـا  نیا  ،ییمربوط به مسائل زناشو  یبرابرنهادها

بـر اسـاس اصـول و   همچنـیناسـت.    داکرده یـو تابو پ  یمنف
فرهنگسـتان، هـر   هفـتمو اصل    نفوترمیا  یهایگذاراستیس

با اسـتفاده از صـورت .  داشته باشد  دیبرابرنهاد با  کی  دیواژه با
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 ۀ واژ  .سـتین  دیجد  ۀ به ساخت واژ  یازیهمسر« نموجود »تک
 همسر: تکیشنهادیپ

 مغایرت با برتری زبان بومی 

های مصوب که با اصل پنجم اصول و ضوابط ای از واژه نمونه 
گزینی فرهنگستان مبنی بر برتری زبـان بـومی مغـایرت واژه 

 داشته است به شرح زیر است.
Aldebaran 

 )نجوم( دبران
و اصـل پـنجم   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاصول و س  از

: غـول یشـنهادیپ  ۀ است. واژ  یزبان بوم  یبرترفرهنگستان،  
 سرخ 

Andromeda 

 )نجوم( المسلسله، مسلسله  امراه 
و اصـل پـنجم   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاصول و س  از

ــر ــوم یفرهنگســتان، برت ــان ب : یشــنهادیپ ۀ اســت. واژ یزب
 یریزن زنجستاره 

Counterpoint 

 کنتراپون  کنترپوئن،
 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از

همـواره   یفارس  یهااست و بنابراصل پنجم فرهنگستان، واژه 
 مقابل ۀ : نقطیشنهادیپ ۀ واژ برتر است.

Derelict   
 متروکه 

و اصـل   نفـوترمیا   یهایگذاراستیاساس اصول و س  بر
 سرپرستی: بیشنهادیپ ۀ واژ دارد. یبرتر یپنجم واژه بوم

Donor insemination 

 ییزامه اهدا  حیتلق
 یمصنوع  حی: تلقفی]علوم سلامت[ تعر

 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از
همواره   یفارس  یهااصل پنجم فرهنگستان، واژه   است و بنابر
 ۀ بهتر اسـت واژ  «ییزامه اهدا  حی»تلق  ۀ واژ  یجابرتر است. به 

 .میکن  نیگزیرا جا «یکاشت بخشش»درون
Expedition: 

 یتجسس  سفر
 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از

همواره   یفارس  یهااصل پنجم فرهنگستان، واژه   است و بنابر
 ی: سفر پژوهشیشنهادیپ ۀ واژ برتر است.

Gemini 
 )نجوم( جوزا
و اصـل پـنجم   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاصول و س  از

 کری: دوپیشنهادیپ ۀ است. واژ یزبان بوم  یفرهنگستان، برتر

Ground arrangements →syn. land 

arrangments 

 یمحل تدارکات
 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از

همواره   یفارس  یهااصل پنجم فرهنگستان، واژه   است و بنابر
 ی( محلشی)آرا ینیبارچ: یشنهادیپ ۀ واژ برتر است.

Hercules 

 ی )نجوم(جاث
و اصـل پـنجم   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاصول و س  از

 : زانوزده یشنهادیپ ۀ است. واژ یزبان بوم  یفرهنگستان، برتر
Project phase 

 پروژه  فاز
 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از

همـواره   یفارس  یهااست و بنابراصل پنجم فرهنگستان، واژه 
 نقشه : گامیشنهادیپ ۀ واژ برتر است.

Orien: 
 جبار
و اصـل پـنجم   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاصول و س  از

ــر ــوم یفرهنگســتان، برت ــان ب : یشــنهادیپ ۀ اســت. واژ یزب
 یشکارچ

Stakeholder 

 نفعیذ
 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از

همـواره   یفارس  یهااست و بنابراصل پنجم فرهنگستان، واژه 
 : سودبریشنهادیپ ۀ واژ برتر است.

Unequal temperament 

 ینامساو اعتدال
 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از

همـواره   یفارس  یهااست و بنابراصل پنجم فرهنگستان، واژه 
 برتر است.
 ناهمسنگ ی: همواریشنهادیپ ۀ واژ

Unequal temperament 

 اعتدال نامساوی
های اینفوترم برتری زبان بومی گذاریاز اصول و سیاست

های فارسی همـواره است و بنابراصل پنجم فرهنگستان، واژه 
 برتر است. واژۀ پیشنهادی: همواری ناهمسنگ

 مغایرت با شفافیت معنایی 

پردازیم کـه های مصوب میهایی از واژه نمونه حال به بررسی  
 با اصل ششم مبنی بر روشن و زودیاب بودن، مغایرت دارند.
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Calcinations 

 سیتکل
 ییرا در دمـا یکه در آن جسـم  یندی: فرافی[ تعریمی]ش

 ایـ  ییایمیشـ  یـۀ تـا تجز  کننـدیذوب گرم م  یاز دما  ترنییپا
 .ردیانتقال فاز صورت گ

هست. بـر اسـاس  ره یکاملاً ت ییر معنانظ برابرنهاد از  نیا
 ینیگزو اصل ششم واژه   نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س

: یشنهادیپ  ۀ واژ  و روشن باشد.  ابیزود  دیفرهنگستان، واژه با
 شدن  یآهک

Downtime 1  
 زمان اکار 

که سامانه   یزمان: مدتفیاطلاعات[ تعر  یو فناور  انه ی]را
انجـام امـور   ایـ  یافزارسـخت  یخطاهـا  لیـاز قب  یلیبه دلا
 .ستیاستفاده ن مورد ینگهدار
هست و بـر اسـاس اصـول و   ره یت  ییواژه ازنظر معنا  نیا
ــتیس ــوترمیا یهایگذاراس ــم واژه  نف ــل شش ــیگزو اص  ین

 یو روشـن باشـند، برتـر  ابیـکه زود  ییهافرهنگستان، واژه 
 : زمان درنگیشنهادیپ ۀ واژ دارند.

Immurement → syn. wall burial: 
 لادبست
اعدام که در آن فـرد را در   ی: نوعفی[ تعرشناسی]باستان

 .ردیبم  یو تشنگ یتا از گرسنگ دادندیبنا قرار م وارید یلا
و اصـل   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاساس اصول و س  بر

داشـته باشـد و   دیبرابرنهاد با  کیهفتم فرهنگستان، هر واژه  
 دارد.  ییمعنا  یرگیبرابرنهاد ت  نی. استندیمعناها موردقبول نهم
 معنا:هم ۀ واژ یبرا یشنهادیپ ۀ واژ

Immurement :   واربستید    

Wall burial :    یوارسپارید     
 

In vivo 

 ای، درزیوه زیوه تنی، دروندرون
بــر اســاس اصــول معیارســازی اینفــوترم،  هــرواژه یــک 

 تنی برابرنهاد باید داشته باشد. واژۀ پیشنهادی: درون
بنابر اصل ششم فرهنگستان معنای ایـن واژه زودیـاب و 

 روشن است.
Non- repudiation: 

 انکار سلب
 یارائه شواهد  یبرا  ی: خدماتفیمخابرات[ تعر  ی]مهندس

را   امیـپ  افـتیدر  ایتا نتوانند ارسال    امیپ  رنده یبه فرستنده و گ
 انکار کند.

 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از
همواره   یفارس  یهااصل پنجم فرهنگستان، واژه   است و بنابر

 یهایگذاراسـتیبر اسـاس اصـول و س  نیبرتر است. همچن
و روشن   ابیزود  دیو اصل ششم فرهنگستان، واژه با  نفوترمیا

 ژه ی: کار ویشنهادیپ ۀ واژ باشد.
Landing gear  

 ارابۀ فرود، فرودافزار
بر اساس اصول معیارسازی اینفوترم، هـر واژه بایـد یـک 

 معناها مورد قبول نیستند. برابرنهاد داشته باشد و هم

 واژۀ پیشنهادی: فرودافزار
بنابر اصـل ششـم فرهنگسـتان سـوم، معنـای ایـن واژه 

 زودیاب  و روشن است.
Mooring bitt 

 موت کشتی
اسـت   شفافیت معنایی یکی از اصول معیارسازی اینفوترم
هـایی کـه و همچنین براساس اصل ششم فرهنگسـتان، واژه 

هـایی کـه خیلـی معنی آنها زودیـاب و روشـن باشـد بـر واژه 
دیریاب و ناآشکار هستند برتـری دارد. واژۀ پیشـنهادی بـرای 

 واژۀ »موت«: تیرچوبیپ
Shamanism  

 گراییشمن
بر اسـاس اصـول معیارسـازی اینفـوترم،  هـر واژه یـک 

ــاد با ــول و برابرنهـ ــین از اصـ ــد؛ همچنـ ــته باشـ ــد داشـ یـ
های اینفــوترم برتــری زبــان بــومی اســت و گــذاریسیاســت

هـای فارسـی همـواره برتـر بنابراصل پنجم فرهنگستان، واژه 
هایی که معنی آنها زودیـاب است و براساس اصل ششم، واژه 

هایی که خیلی دیریاب و ناآشکار هستند و روشن باشد بر واژه 
 گراییپیشنهادی: بتبرتری دارد. واژۀ 

 معنایی مغایرت با تک

پردازیم که با اصل هفتم های مصوبی میحال به بررسی واژه 
 اند.گزینی، مغایرت داشته اصول و ضوابط واژه 

Call 

 یبرخوان تماس،
و اصـل   نفـوترم،یا  یهایگذاراستیاساس اصول و س  بر

 .داشـته باشـد دیـبرابرنهـاد با کیهر واژه هفتم فرهنگستان،  
زبـان   یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاز اصول و س  نیهمچن
 یفارسـ  یهـااصل پنجم فرهنگستان، واژه   است و بنابر  یبوم

 ی: برخوانیشنهادیپ ۀ واژ همواره برتر است.
Core 1 

 مغزه 
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Core 2 

 هسته 
 یدو برابرنهـاد بـرا  یبخش، دو دسترس به عبارت  نیا  در

شـده اسـت کـه بـر اسـاس اصـول و واژه در نظر گرفته   کی
 کیـو اصل هفتم فرهنگسـتان،    نفوترمیا  یهایگذاراستیس

: یشـنهادیپ ۀ واژ انتخـاب گـردد.  دیـهر واژه با  یبرابرنهاد برا
 .دهدی»هسته« هر دو دسترس را پوشش م

Gradation→ ablaut, apophony  
  گشتواکه 
در ســتاک بــا  یاه واکــ راتییــ: تغفیــ[ تعریشناســ]زبان

 .یساختواژ زشیانگ
و اصـل   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاساس اصول و س  بر

داشـته باشـد و   دیبرابرنهاد با  کیهفتم فرهنگستان، هر واژه  
 .ستندیمعناها موردقبول نهم

 معنا:همۀ واژ یبرا یشنهادیپ واژه 
Ablaut:                 گشتواکه 

Gradation:   یاواکه  یدگرگون 
Apophony:         تناوب واکه  
initialism→alphabetism, acrophone 

 سازیسرواژه 
و اصـل   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاساس اصول و س  بر

برابرنهاد داشـته باشـد و   کی  دیهفتم فرهنگستان، هر واژه با
 .ستندیمعناها موردقبول نهم

 معنا:واژه هم یبرا یشنهادیپ ۀ واژ
Initialism:               سازیآغازه  

Alphabetism: ی     سیالفبانو    

Acrophone:  ا             سرآو  

Migration 1:  چ             کو  
Migration 2:  ت      مهاجر  

  ی دو برابرنهـاد بـرا   ی عبارت به   یا   بخش، دو دسترس   ن ی ا   در 
شــده اســت کــه بــر اســاس اصــول و  واژه در نظــر گرفته   ک یــ
  ک یـو اصـل هفـتم فرهنگسـتان،   نفوترم ی ا  ی ها ی گذار است ی س 

از اصـول و    ن ی انتخاب گردد. همچنـ  د ی هر واژه با   ی برابرنهاد برا 
  اصل است و بنابر   ی زبان بوم   ی برتر   نفوترم ی ا   ی ها ی گذار است ی س 

  ۀ واژ   همـواره برتـر اسـت.   ی فارسـ  ی ها پنجم فرهنگستان، واژه 
 . دهد ی : »کوچ« هر دو دسترس را پوشش م ی شنهاد ی پ 

Pharmaceutical→syn. medicinal 

 ییدارو
و اصـل   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاساس اصول و س  بر

داشـته باشـد و   دیبرابرنهاد با  کیهفتم فرهنگستان، هر واژه  

 ۀ واژ یبــرا یشــنهادیپ ۀ واژ .ســتندیقبــول ن معناهــا مــوردهم
 معنا:هم

Medicinal :           یدرمان     

 
Session 1 

 اجلاس
Session 2 

 نشست
واژه در نظــر    ک یــ  ی بخــش، دو برابرنهــاد بــرا   ن یــا   در 
  ی ها ی گذار اسـت ی شده است که بر اساس اصـول و س گرفته 

از    ن ی داشته باشد همچن   د ی برابرنهاد با   ک ی هر واژه    نفوترم، ی ا 
است    ی زبان بوم   ی برتر  نفوترم ی ا   ی ها ی گذار است ی اصول و س 
همـواره    ی فارسـ  ی هـا اصل پنجم فرهنگسـتان، واژه   و بنابر 
 . است برتر  
هر دو دسترس را پوشـش   « که نشست»:  یشنهادیپ  ۀ واژ

  .دهدیم
Slipway → syn. slip, building berth, 

building slip, stocks: 
 سرسره 
 بیکـه شـ  یداربی: سطح شـفی[ تعرییایونقل در]حمل

از   ایـشـناور    یاندازآببه   یآن به سمت آب است و از آن برا
 .کنندیاستفاده م ریتعم یآن برا دنیآب کش
و اصـل   نفـوترمیا  یهایگذاراسـتیاساس اصول و س  بر

داشـته باشـد و   دیبرابرنهاد با  کیهفتم فرهنگستان، هر واژه  
 .ستندیمعناها موردقبول نهم

 معنا:هم ۀ واژ یبرا یشنهادیپ ۀ واژ
Building berth: ه           سُرگا   
Building slip: ا              سُربن   
Stocks: ه                      گابیش   

 
Ultimatume 

 زنهاره  حجت،اتمام
 کیــ نفــوترمیا یهایگذاراســتیاســاس اصــول و س بــر

از اصول و  نیانتخاب گردد. همچن  دیهر واژه با  یبرابرنهاد برا
 بـر  است و بنـا  یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایرگذااستیس

 همواره برتـر اسـت.  یفارس  یهااصل پنجم فرهنگستان، واژه 
 : سخن آخریشنهادیپ ۀ واژ

 های موجودعدم استفاده ازصورت

های موجود دارنـد و های مصوب که صورتهای از واژه نمونه 
 دیگر نیازی به ساخت واژۀ جدید نیست:
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Ablation 1 :          یشسارب    

Ablation 2 :            کاستخی   

واژه، دو برابرنهـاد دارد و بـر اسـاس   کیـبخش،    نیا  در
و اصـــل هفـــتم  نفـــوترمیا یهایگذاراســـتیاصـــول و س

 ۀ داشـته باشـد. واژ  دیـبرابرنهـاد با  کیـفرهنگستان، هر واژه  
و  دهـدیدو دسترس را پوشـش م  هر  ش«ی: »فرسایشنهادیپ

و فرهنگستان،   نفوترمیا  یهایگذاراستیبر اساس اصول و س
 .میموجود استفاده کن یهاصورت ازبهتر است، 

Attenuation  
 کاهانش
ــی]ژن ــ[ تعرشناس ــفی ــب می: تنظ ــایژن انی ــازند ه  ۀ س

وجود   طیبه مقدار لازم در مح  دیاس  نیا  که ی  وقت  دهاینواسیآم
 داشته باشد.

و اصـل   نفـوترمیای  هایگذاراسـتیاساس اصول و س  بر
واژه   نیـباشد. ا  ابیروشن و زود  دیششم فرهنگستان، واژه با

ــ .دارد ییمعنـــا یرگـــیت بـــر اســـاس اصـــول و  نیهمچنـ
و فرهنگستان، بهتر اسـت کـه از   نفوترمیا  یهایگذاراستیس

 .میموجود استفاده کن یهاصورت
 کاهش ای ییرای: میشنهادیپ ۀ واژ

Intuition 

 شهود
 یزبان بوم  یبرتر  نفوترمیا  یهایگذاراستیاصول و س  از

همواره   یفارس  یهااصل پنجم فرهنگستان، واژه   است و بنابر
مـا را در   ازیـموجـود ن  یهاو برتر اسـت. اسـتفاده از صـورت

 نشی: بیشنهادیپ ۀ واژ .سازدیبرابرنهاد برآورده م نیساختن ا
Stack 2, in trail: ر              تظاتراکم ان  

ــل]حمل ــوایی ونق ــف: وضــعیت [ ه ــه تعری ی از امجموع
تراکم که هر یک در ارتفاع معینی از ایستگاه   نظر  ازهواگردها  

 در نوبت قرار دارند.
عربـــی اســـت. یکـــی از اصـــول و  کـــاملاًایـــن واژه 

های اینفوترم برتری زبان بـومی اسـت و بنـابر گذارییاستس
های فارسی همواره برتـر اسـت. اصل پنجم فرهنگستان، واژه 
 واژۀ پیشنهادی: انبوه دنباله 

 وفوربـه در زبـان روزمـره    «دنبالـه »و    «انبـوه »ی  هاواژه 
ی موجود نیاز مـا را در هاصورتاست. استفاده از    شده استفاده 

 سازد.یمبرآورده  هادبرابرنساختن این 
Taxon 

 ه یآرا
شده   یگذاراز سطوح نام  کی: هر  فی[ تعریشناسستی]ز
 موجودات. یبنددر رده 

موجود اسـتفاده   یهااز صورت  توانیم  نفوترمیاساس ا  بر
 نیست.  دیجد ۀ لازم به ساخت واژ نیکرد بنابرا
 ییآرارده  ای یبند: رده یشنهادیپ ۀ واژ
 

 گیریبحث و نتیجه
واژگان در سطح خرد یکی از عوامل ایجاد سختی یـا آسـانی 
مــتن در ســطح کــلان اســت و ایــن دو ســطح در تعامــل بــا 
یکدیگرند. لغات ناآشنا و ثقیل موجود در متن مانع درک مـتن 

دارد. شــورای شــده و خواننــده را از پیگیــری موضــوع بــازمی
گزینی برعهـده ای که در امر واژه فرهنگستان به حکم وظیفه 

دارد، از همان نخستین جلسات این موضوع را در دستور کـار 
هـای خود قرار داد و لازم دید پیش از انتخاب و تصویب واژه 

فارسی در برابر لغات بیگانه، »اصول و ضوابطی« وضع کند تا 
ــا و راهنمــای کــار باشــد. اصــول و ضــوابط واژه  ــی مبن گزین

  یها یذارگاستیسفرهنگستان زبان و ادب فارسی با اصول و  
. این اصـول شـامل شـفافیت، انسـجام، ستاینفوترم همگام ا

اقتصاد زبانی(، صحت زبـانی )  یکوتاهی،  ریپذاشتقاقتناسب،  
( معتقد اسـت 104:  1382. سمائی )ستزبان بومی ا  حیترجو  
ی فرهنگســتان تــا حــدی بــا مکتــب نــیگزواژه  شیگــرا کــه 
چهـارم و ششـم ی وین همپوشی دارد، چراکه اصول  نیگزواژه 

فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، اصــل چهــارم مبنــی بــر 
پذیری معادل و اصل ششم مبنی بر زودیاب و روشـن اشتقاق

با اصل دوم و سوم مکتب وین، اصل دوم مبنی   بودن معادل،
بر دقیق بودن مفاهیم و اصـل سـوم مبنـی بـر سـنتی بـودن 
 معادل، همپوشی دارد و اصل چهـارم مکتـب ویـن مبنـی بـر

نامی تا حدودی نـاظر بـر اصـل هفـتم اصـول و ضـوابط تک
ــر تکواژه  ــی ب ــی مبن ــایی اگزین ــتمعن ــتان س . در فرهنگس
ی مطرح است که با اصـل پـنجم زمانهمگزینی در سطح  واژه 

 .ستا راستاهممکتب وین  
ی فرهنگسـتان سـوم،  ن ی گز واژه ی، اصول و ضوابط  طورکل به 

ــورت   ــد ی بوم صـ ــو ۀ اصطلاح شـ ــنتی و اصـ ــی سـ ل و  شناسـ
اینفوترم و منطبق با نیازهای زبـانی کشـور    ی ها ی گذار است ی س 

ها تنافر دارنـد،  ؛ هرچند که این اصول با برخی تبصره بوده است 
چراکه اصل هفتم مبنی بر برگزیدن تنها یک واژه و جلـوگیری  

و در تبصره، گـزینش چنـد واژه در    هست ها  از تعدد و تنوع واژه 
تنافر دارند و نیاز بـه رفـع ابهـام    علوم مجاز است. این دو با هم 

اسـت،    بازکرده دارد. این تبصره، راه را برای چندمعنایی و ترادف  
  وفور بـه های مصوب چندمعنایی  در بسیاری از واژه   همچنان که 

هـای عربـی  . اصل پنجم مبنی بـر انتخـاب واژه است   شده یده د 
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نوس در زبـان فارسـی اسـت کـه راه را  أ مصطلح و متداول و م 
ی بـاز گذاشـته  ارسـهای عربی در زبان ف گیری واژه برای قرض 
هــای مصــوب فرهنگســتان ســوم،  کــه در واژه طوری اســت؛ به 

ها عربی هستند که به نظر نگارنده فقـط زمـانی  بسیاری از واژه 
هـای  باید از این اصل استفاده کرد که ناچار بـه اسـتفاده از واژه 

جود هسـتند کـه  ی بومی، مو ها صورت عربی هستیم؛ زمانی که  
هـای  نیـازی بـه اسـتفاده از ترکیـب  آگاهنـد بومی زبانان از آن 
هـا  گیری از زبان عربـی نـداریم. هرچنـد واژه نوساخته و قرض 

زبـان آسـیبی    نظـام   به   ظاهراً  ها آن عناصر منفرد هستند و ورود  
ازاندازه واژگان بیگانه، زبـان را  یش ب همه، ورود  ین ا   با رساند؛  نمی 

 برد. کند و زایایی زبان را از بین می نی می دچار نابساما 
شناسی هیچ صورت نوشـتاری یـا در ارتباط با اصول واژه 

ی در ایـن المللـنیبشده وجود ندارد، تنها چند استاندارد  مدون
گزینی فرهنگستان زبـان و ادب واژه   کارگروه زمینه، در دستور  

. علیرغم تلاش درخـور تقـدیر گـروه قرار داشته استفارسی  
ی مصــوب فرهنگســتان ســوم، هــاواژه ی، در میــان نــیگزواژه 
ی تخطـی نـیگزواژه یافت کـه از اصـول    توانیمیی را  هاواژه 
گرچه در تهیه که    دیآ یبرمی تحقیق چنین  هاافته . از یاندکرده 

صـورت   یو گردآوری این دفاتر تلاش فراوان و درخور تقدیر
شـود کـه بـه مـیهـم دیـده  هایی  ولی کاسـتی  ،گرفته است

 شود.مواردی از آن اشاره می
هـای های پـژوهش، از تعـداد کـل واژه بر اسـاس یافتـه 
واژه، دفتر اول تا سـیزدهم، حـدود   42800مصوب مشتمل بر  

نگارنده بـا چـارچوب نظـری فرهنگسـتان   نظر  ازواژه    4390
گزینی فرهنگسـتان زبان و ادب فارسی و اصول و ضوابط واژه 

واژه دارای   1233ت. از ایـن تعـداد حـدود  اسـ  مغایرت داشته 
هـا، گـاه دارای یـک باشـند؛ ایـن واژه و ارجاعات مـی  ادفرت

مترادف و گاه دارای چندین مترادف هستند. همچنـین حـدود 
واژه دارای بیش از یـک   232واژه دارای تیرگی معنای،    100

 13واژه مغایر با اصل دوم فرهنگسـتان،   7مدخل یا دسترس،  
واژه مغایر با اصل پنجم بـوده   413با اصل سوم و    واژه مغایر
کـه تـرادف در   دهـدیشده، نشـان مانجام  یهایبررساست.  
وفور بـه   یمصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـ  یهاواژه 
مصـوب   یهـااز تعـداد کـل واژه   کـه ی  طوره بـ  شودیمده ید

مـورد   7695حـدود    ،واژه است  42800فرهنگستان که حدود  
 کی  گریعبارت داند، به شده ارجاع داده   گریکدیدرصد( به    18)

 .مصوب شده است یسیانگل ۀ واژ  نیچند یبرا یمعادل فارس
بـرای یـک مـدخل ،  توصـیفی  تخصصی  هایدر فرهنگ
جـب شـود کـه مونظـر گرفتـه می  هـایی درواژگانی مترادف

تـوانیم یکی از شروطی که می  .شودسازی و درک معنا  شفاف
بگوییم دو واژه دارای معنای یکسـان هسـتند و بـاهم رابطـۀ 

ی« است. بدین معنا که دو واژه در زبانترادف دارند شرط »هم
زبـان باشـند و دو صورتی مترادف هستند که هـر دو از یـک  

معنی هستند که دارای یک مفهوم باشـند. واژه در صورتی هم
زبـان و بـین ی مطلق بین واژگـان در یـک معنایهمازآنجاکه  

ــدارد و  ــان مختلــف وجــود ن هــا مترادف همــه واژگــان دو زب
باشـند و   پوشانی کامـل داشـته لحاظ معنایی همتوانند به نمی

های زبـان متفاوت از مترادف  های فارسی کاملاًاینکه مترادف
بنابراین لازم است فرهنگستان زبـان و ادب   ،انگلیسی هستند

 معادل و معنای شفافی برای این واژگان مصوب کند.فارسی، 
مصـوب، بـه   یهـادرصد( از کل واژه   2)واژه    950حدود  

متفاوت اشاره داشته  یهابا معادل یمدخل واژگان  کیاز    شیب
و  یعلمـ ۀ رشت کیمربوط به تنها  هااز مدخل  یاست که بعض

اسـت و حـدود   یرشـته علمـ  نیمربوط به چند  آنهااز    یبعض
ــل واژه  4)اژه و 1907 ــد( از ک ــادرص ــدمعنا  یه ــوب چن مص
 یمعـادل فارسـ  کیاز    شیب  یسیانگل  ۀ واژ  کی  ؛ یعنیاندبوده 

 .داشته است
ها، خود مدخل ها در زبان فارسی در فرهنگملاک معادل

ــدخل دارد ــدین م ــانی چن ــد واژگ ــک واح ــی ی ــت. وقت  ،اس
 کاررفتـه اسـت.این است که در چندین حـوزه به   ۀ دهندنشان

 یهاهـا و رشـته مهارت  ،هادانش  یتعامل، تبادل و ارتباط افق
ــ ــا  یعلم ــف ب ــدیمختل ــان گریک ــب آس ــم  یموج درک و فه

 بـه   توجـه   با  ولی  شودها و ابعاد مختلف میموضوعات از جنبه 
 هایشـاخه   اخیـر،  هایسال  در  فناوری  و  علم  سریع  پیشرفت
 درنتیجـه   اند وجدا شـده   یکدیگر  از  بیش  از  بیش  علم  مختلف
 حـل  دیگـر  طـرف  از.  دارد  وجـود  هـاآن  بـین  کمتری  ارتباط
 هایدیـدگاه   بـه   نیـاز  فناوری،  و  علم  قلمرو  در  پیچیده   مسائل
اسـت و تعامـل   هادانش  بین  ارتباط  نیازمند  که   دارد  تریجامع

های علمی نیازمند فهم مشترک در دو حوزۀ علمـی بین رشته 
متفاوت است. اینجاست که ضـرورت یکدسـتی اصـطلاحات 
علمی برای ایجـاد زبـان مشـترک و برقـراری ارتبـاط میـان 

 یفرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـکنـد.  ها نمود پیدا میرشته 
 یدارا یهــاواژه  یبــرا توانــدیم یزیرعنوان نهــاد برنامــه بــه 
معـادل   کیـتنهـا    یعلم  ختلفم  یهامدخل در حوزه   نیچند

  مصوب کند.
واژه )بـا   6700دهند که تنهـا حـدود  میها نشان  بررسی

انـد و شده سازی ساخته های اصلی واژه حذف مشترکات( از راه 
برداری یا ترجمۀ قرضی هستند که با توجه به تعداد بقیه گرده 
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واژه، ایـن مقـدار   42800های مصوب فرهنگسـتان،  کل واژه 
از   دهـد کـه یکـیمـی  ها نشـانرقم بـالایی اسـت. بررسـی

ســـازی در زبـــان فارســـی، تـــرین فراینـــدهای واژه اصـــلی
مـورد بـوده اسـت )بـا   48سازی یا تکرار، تنها حدود  مضاعف

واژۀ مصوب با حذف مشترکات،  42800حذف مشترکات( و از 
مـورد   2663واژۀ ادغام و حـدود    5، حدود  سرواژه   185حدود  
های قرضی است. آنچه مسلم است فرهنگستان از تمـام واژه 
 سـازی در زبـان فارسـی اسـتفاده مکانات بالقوه و بالفعل واژه ا

ۀ زبـان فارسـی واژسـاختی بـالقوه در  هـاتواننکرده اسـت.  
( 159: 1388عبارتند از: )الـف( عناصـر واژگـانی؛ طباطبـایی )

های بسیط را واژه و فعل  14600شمار واژگان بسیط را حدود  
دهای مــورد شــمارش کــرده اســت؛ )ب( فراینــ 480بــیش از 

ی، قـدرت ایـن سـازواژه ی؛ اوج هنر زبان فارسـی در  سازواژه 
ی مرکب است. فرایندهای بالفعل زبان هاواژه زبان در ساختن  

ی ســازواژه فارســی عبارتنــد از: )الــف( فراینــدهای پربســامد 
( فراینـدهای ب)  اشـتقاق و تکـرار.  –اشتقاق، ترکیب، ترکیب
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( بر این 28:  1379شناس )نحت، کنارچینی. حق  نوآوری زبان،
ی در سـازواژه باور است که تنها دو سازگار ترکیـب نحـوی و  

به طرزی فزاینـده   وانندتیمچارچوب صرف اشتقاقی است که  
 دائم واژۀ نو در اختیار ما بگذارند.  طوربه و 

هـای ایـن پـژوهش، شـمار پسـوندها و بر اسـاس یافتـه 
 28پیشـوندها  مورد و شمار پیشوندها و شبه   104پسوندها  شبه 

دهـد کـه فرهنگسـتان سـوم از  ها نشان میمورد است. یافته 
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به این مهم پرداخته شود؛ چراکه غنای زبان فارسـی در گـرو 

باشـد. سـازی میاستفاده از این امکانات بالقوه و بالفعـل واژه 
های ( نیز معتقد اسـت عـلاوه بـر شـیوه 242:  1378صادقی )

سـازی های خارج از  واژه اشتقاق باید به شیوه سنتی ترکیب و  
سـازی، نحـت، کنـارچینی و تـرخیم سنتی نیـز ماننـد سرواژه 

پرداخته شود. هرچند که تـلاش درخـور تقـدیر فرهنگسـتان 
زبان ادب فارسی نباید نادیده گرفته شود با این حال، اصـلاح 

ــرادف و ــدمعنایی، ت ــان چن ــداخل واژگ ــول م ــدوین اص ی و ت
 کـار  در دسـتورو معیارسـازی، بهتـر اسـت    شناسـیاصطلاح 
 .ردیقرار گ ریزی فرهنگستان سومبرنامه 
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